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چكيده
تـشبيه  يكــي از  . مدرسـة زيبــايي شناسـي و هنــر بيـان اســت    ) ع(ادبيـات علــي 

پركاربردترين مباحث  زيبايي شناسي در راستاي سـهولت درك معنـي شـناخته             
 طريق است كه توان تصوير پردازي ، توسعة فراوان  مي يابد             اين مي شود  و از    

از ويژگيها و امتيازات منحصر به فرد . كلام آن حضرت است از عناصر برجسته در  
 از  ؛ اسـت     خارج اين است كه چند بعدي و  از بند زمان و مكان           ) ع  ( كلام امام   

اين روست كـه  هميـشه زنـده و مانـا و پوياسـت و هـر نـسلي در هـر دوره اي                    
. مي تواند از آن بهره ببرد 

يه در حكمتها و نامه هاي نهج البلاغه  بر توانـايي            در اين مقاله با بررسي عنصر تشب      
چگونگي انتقال مفاهيم و تبيين اغراض سخن و تأثير گذاري كلام درآن حضرت 

.تأملي شايسته و در خور خواهد شدآن بزرگوار با به كارگيري عنصر تشبيه 
.زيبايي شناسي ، بلاغت ، تشبيه در نهج البلاغه ، ادبيات عربي :  كليدواژه 

مقدمه
مي خواننـد  »أ خو القرآن    «و» تالي القرآن « كه آن را  »نهج البلاغه   « تاب شريف و نفيس         ك

اين كتاب ارجمند  به اقيانوس بيكراني       .از لحاظ علمي و تاريخي و ادبي ،واقعاً بي نظير است          

هر غواص ماهري در هيجان تلاش است تـا         . مي ماند كه گوهر در سينه و موج بر سيما دارد          

) ع(ويژگـي سـخن  علـي    . راهي به ژرفاي آن بيابد و مشتي از آنچه در سينة اوست  برگيرد      
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بيشتر آنها از ده سطر تجـاوز نمـي كنـد ، امـا     . ست ابويژه در نامه ها و حكمتها در ايجاز آن      

مده از ذهنيت مردِ علم و سياست و عمـل  اسـت كـه روح او    امفاهيم آنها بسيار گسترده و بر     

نش از سـرِ طبـع و   سـخ .  و انگيزة آنها تشويق، نصيحت و استدلال اسـت     ،كلام او در سراسر   

 در آن از زيـاده گـويي و         ؛هايي است بـر سـياق ايجـاز و پـر مايـة اسـتحكام                سرشار از زيبايي  

ها نيز پند هاي موجزي است برخوردار از انديشه          نيست و حكمت   پريشاني و بي مايگي خبري    

اسـت و بـا شـيوايي تمـام بالبداهـه بيـان       ) ع(تجربـه امـام علـي     هاي قوي كه زاييده تفكّـر يـا         

. ها مي نشيند از آن روي كه ساختمان محكم و متين داردد و براحتي در ذهنشومي 

مطالعة تشبيهات در نامه ها و حكمتها ي نهج البلاغه ، رسايي و توانايي آن در انتقال مفـاهيم                 

اين بررسي مي توانـد  . غه را بروشني  به ما نشان مي دهد و ميزان تأثيرگذاري كلام نهج البلا  

: در موارد زير صورت گيرد 

چگونگي ايراد سخن
؛يـشتن اطمينـان داشـت   و بـه خو بـود  خوددار ومتين و به گفتـار، درسـت    )ع(امام علي   

داراي هوشي سرشار و دركي چنان  سريع بود كه بر افكـار مـردم و خواسـته هـاي جمعيـت            

روح او چنان از آزادگي و انسانيت و فضيلت پر بود كه وقتي زبان  به بيان                 . تسلطّ مي يافت    

فـضائل در  ) ع(خـوبي حـس مـي كردنـد كـه علـي      ،   مـردم ب   آنچه در دل داشت مي گـشود      

. )59 ص ،انصاري ( ه و احساسات خاموش آنها را تحريك مي كندخواب رفت
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 و گــشاده رويــي دام دوســتي و بردبــاري گــور   خردمنــد صــندوق راز اوســتٔســينه«

»3.هاست آشتي كردن  نهانجاي زشتي:] يا كه فرمود [زشتيهاست 

  غيرحسي به حسي-ليغ غير اضافي ب- مجمل-مفرد مقيد به مفرد مقيد:1درجمله : نوع تشبيه

- عقلـي بـه حـسي      - بليـغ غيـر اضـافي      - مجمـل  -مفرد به مفرد مقيد    : 4 و 3و2مله هاي   جدر  

) تشبيه مفروق (

هاي اخلاقي در اينجا با اشاره به عقل و خرد در  تعبيـر ي               شدر راستاي بيان ارز   ) ع(امام  

: عاقل را به  صندوق اسرار او   تشبيه مي كندٔزيبا  سينه

)163ص ،نظامي ( راز تُرا هم دل تو محرم استچه در اين عالم است         پرده درد هر 
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 را در درون خـود پنهـان مـي سـازد، سـينه انـسان                ور كه صندوق، اشيا   در واقع همان ط   

 حامـل معنـاي   " صـدر  " ضمن اينكه عاقل اسرار صاحبش را در درون خود پنهان مي سازد     

.مجازي است به علاقة محليت ؛ چون سينه ، حسب پنداشت ، جاي دل است 

ه رويـي بـراي محكـم      گـشاد  دوستي تعبير گرديده از اين رو كه      از گشاده رويي به دام    

ها را بـه     رويي خوش با دوستان، گويي كه آن       با داشتن .  ها و حفظ آن مؤثر است     شدن دوستي 

امـا از بردبـاري بـه گـور زشـتيها           .  دام خود گرفته ايد؛ چرا كه هرگز از شما دور نمي شوند           

ن از آن رو كه صبر و بردباري مانع اقدام بـه عمـل زشـت مـي شـود و ميـزا                 .  است تعبير شده 

 چـرا   ؛ به نهانجاي زشتيها تعبير شده است      از آشتي كردن  . ن را كاهش مي دهد      خطاهاي انسا 

در ايـن چهـار    ) ع(تـصوير سـازي امـام       . كه سازش و آشتي با ديگران زشتيها را مي پوشـاند          

. معطوف مي دارد  اهميت جايگاه هر يك تشبيه بخوبي ذهن مخاطب را در

 بيان شيوه
گونه اي است كه اگر زبان به ملامت بگشايد ، گويي تنـدباد اسـت            شيوة او در بيان به      

گويي آتشفشاني است برآمده از     فساد و فسادگران را تهديد كند ،       وزيده بر پيكر ملوم واگر    

مـي آورد و  كوه و اگر به انديشه فراخواند ، ريشة  انديشه و درك را در مخاطب به وجـود              

.ند  و براستي  به جهان هستي مي پيوندداو را به آنجا كه اراده دارد  مي كشا
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كه خرما به هجر رساند يا آنكه آموزگـارخود را بـه مـسابقت              كسي هستي دراين كار چونان  «

».خواند

).تشبيه تمثيل است (-  حسي به حسي- مرسل-مقيد به مركّبمفرد : نوع تشبيه

است كه پس از جنگ جمل در سـال    ) ع(جواب نامه معاويه ويكي از بهترين  نامه هاي امام           

عبـاراتي چنـان    ،در طـي افـشاي ادعاهـاي دروغـين معاويـه            ) ع(امـام   .  هجري نوشته شـد    36

ازد كه هوش را از سرِ معاويه  مي بـرد و او  شگرف و كم نظير را به طوري پيوسته بيان مي س    

را از خواب جهالت خود بيرون مـي آورد و بـه او مـي فهمانـد كـه ادعـاي اسـلام داشـتن و                         

دعوي شناخت پيامبر نمودن در برابر كسي كه خـود قـرآن نـاطق و نزديكتـرين شـخص بـه                     

د شـده اسـت     اين مضمون در شعر فارسـي هـم وار        .است، ادعايي بي معني است    ) ص(پيامبر  

:چنانكه دقيقي مي گويد
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ود ورــــامام فنـــون سخن بديح                كرا رودكي گفته باشد م

  چو خرما بود برده سوي هجر                 دقيقي مديح آورد نزد او                 

 )     735دهخدا  ، ص ( 

:و سنايي هم گفته است 

 با يكي خرما كسي هجرت كند سوي هجرد كه از شهر حجاز         ن باششعر ما پيشت چنا

 ) همان ( 

ود  و مقـص – اما نه بر سبيل تمثيل -نيز تشبيه مركبي است ) ع ( البته در بخش دوم كلام امام  

از آن بيان كوچكي و ناچيزي معاويه در برابر شأن و بزرگي ايـشان اسـت و بـه تعبيـر مـا در                    

.تو كوچكتر از آني كه به من چيزي بياموزي : فارسي يعني 
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».كه جنگِ جمل برابر آن بازي كودكانه  بودچنان جنگي آغاز كنم ... «

 حسي به حسي- بليغ غير اضافي-ل مجم-مفرد مقيد به مفرد مقيد: نوع تشبيه

گـاه كـه معاويـه قـصد توطئـه در       هجـري، آن   38نامه به مردم بصره در سـال        

 آگـاه كـردن آنهـا از توطئـه     ضـمن هـشدار بـه مـردم بـصره و     ) ع(امام  . بصره را داشت  

.  از آنان  مي خواهد كه انديشه هاي نابخردانه را در دشمني با او كنار بگذارنـد                 ندشمنا

ايـن برخـورد    ) ع(امام. را شاهد خواهند بود   ) ع(در غير اين صورت برخورد قهري امام        

د كه بروشني ، قاطعيت خود را نسبت به نافرمـاني آنـان نـشان      كن بيان مي     اي را به گونه  

 تـصويري  ،ويري از جنگ جمل و تشبيه آن به بازي كودكانـه  يعني با اشاره به تص    ؛دهد

.بزرگتر و شگفت تر از آن را براي مخاطبان خود تداعي مي سازد
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».وشا و تيغي برّنده و ركني بازدارنده بودفرزندي خيرخواه و كارگزاري ك«

)جمع تشبيه  ( - حسي به حسي- بليغ غير اضافي- مجمل-مفرد به مفرد مقيد:  نوع تشبيه 

38        نامه به عبداالله بن عباس، پس از شهادت محمد بن ابي بكـر در مـصر، كـه در سـال                      

 در ابتداي نامه با عبـاراتي        ؛ اما   مي كند  علل سقوط مصر را بيان    ) ع(هجري نوشته شد و امام      

موزون و هماهنگ و در تشبيهاتي شيوا، عاطفي و دقيق از فرماندار شهيدش يـاد مـي كنـد و                   

. او را مي ستايد
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 كـه مـشبه بـه هـا  بـه      توجه شود ،در مي يابيمدقّت بخش  باگر به شيوة بيان امام در اين   

 چنان پيوسته و پشتِ سرِ هم قـرار داده شـده   ترتيبِ بار عاطفي و منطقي آنها برگزيده و      

بتـدا  او  را همچـون فرزنـدي           يعنـي ا   ؛ كه همة ذهن شـنونده را تـسخير مـي كنـد              ستا

 خيرخـواهي و احـساس قرابتـي كـه بـا او دارد و سـپس بـه                   دليـل گر مي داند بـه      نصيحت

 به سـبب كوشـايي او در امـور و سـپس او را بـه      ي زحمتكش مانند مي سازد   خدمتگزار

سـرانجام  . از آن  رو كه عمل او قاطعانه و بي تزلـزل اسـت         مشير برّنده تشبيه مي كند    ش

) ع( زيرا  او همـواره بازدارنـدة دشـمنان امـام     ؛تعبير تكيه گاه را براي او به كار مي برد         

.بوده است
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يـد و دريـايي     يراهـي اسـت تيـره، آن را مپيما        :] و او را از قَدر پرسيدند، فرمـود       [  « 

».يد و رازخداست، براي گشودنش خود را مفرساييدياست ژرف، بدان درميا

 عقلـي بـه حـسي و در     - بليغ غير اضـافي    - مجمل -مقيدمفرد به مفرد    :                   نوع تشبيه 

)تشبيه جمع (-سومي عقلي به حسي 

مـي يـابيم ايـن دو در واقـع دو تفـسير      درله جبـر و اختيـار      ئبا نگاهي دقيـق بـه مـس       

،حـال آيـا قـضا و قـدر الهـي          . متفاوت از رفتار آدمي اسـت نـه مبـين دو نيـرو در عـالم               

يعني خداوند علاوه بر موجوداتي كـه خلـق كـرده    ؟ ستنيروهايي مستقل در اين عالم ا   

. مخلوقي به نام تقدير الهي آفريده است؟ نه، اين طور نيست و چنين تصوري خطاسـت               

( » تقدير الهي بيان كيفيـت عملكـرد همـين نظـامي اسـت كـه خداونـد آفريـده اسـت                    «

ير  تـصو سـه نيـز در   ) ع(امـام   . و تحت ارادة قدرت لايتناهي اوسـت       )  56سروش ، ص    

راهي تاريك كه به علّت ناپيـدايي       . دقيق به روشن كردن ماهيت اين كيفيت مي پردازد        

 راز خداونـد    ؛ دريايي ژرف كه ژرفاي آن در درك نمي گنجد         ؛پيمودنش آسان نيست  

.كه گشودنش در توان هيچ كس نيست
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ه  سخنان في البداه
نـري بـودن تعبيــر از   از نظـر درسـتي، عمـق انديـشه و ه    ) ع(سـخنان فـي البداهـة  امـام     

نيرومندترين و استوارترين سخناني است كه كسي مي تواند في البداهه بر زبان جاري سـازد                

:شدتا آنجا كه كلامش به عنوان مثل متداول تلقيّ مي 
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نادان آموزش پذير ، همانند داناست و دانايِ  غير منصف ، همانند نادان پـر چـون                 ...  «

».و چرا است

از آن نظـر حـسي      (  حـسي بـه حـسي        - مجمل - مرسل -مفرد مقيد به مفرد   :  نوع تشبيه 

. ) است كه حالت نادان فراگيرنده ، همچون حالت انسان داناست 

له  را براي دانـستن بپـرس   ئمس:  دشوار پرسيد و امام فرموده ايلئمس) ع ( مردي از امام  

نه براي جلال و فضل فروشي و در ادامه فرمود نادان آموزش پذير، هماننـد داناسـت از ايـن            

جهت كه در تلاش براي آموختن علم است و داناي بـي انـصاف همچـون نـادانِ بهانـه جـو                      

ضـمن تأكيـد بـر    ) ع(امـام  . ه در طلب برتـري جـويي و غلبـه يـافتن اسـت          است از اين رو ك    

اهميت علم و آگاهي به مخاطب مي آموزد كه پرسيدن نيز آدابي دارد كـه چگـونگي اداي                  

پس روش صحيح پرسيدن، خود نشان از عقـل و خِـرد            . آن نشان از شخصيت پرسشگر دارد     

.سؤال كننده دارد

ان انديشه اي فراتر از زم) ع(لي ع
 سـخنش  ؛به دنياي خاصي محدود نيـست  در همـة دوران  حـضور دارد     ) ع(چون روح علي    

ايـن اسـت كـه چنـد بعـدي          ) ع  (از امتيازات سخن علـي      . نيز به دنياي خاصي محدود نيست     

اســت ؛ كــلام او بــه ابــديت تعلّــق دارد و بعــد زمــان را در ابــديت اثــري نيــست  از ايــن رو  

لاوت و طراوت خود را حفظ كرده و هميشه دانـشمندان را شـيفته   قرنهاست كه سخنان او ح 

. ) 33و32الهامي  ، ص( خود ساخته است 

� ai	 ����ai�$8j �k;.   4  ح:نمونه	�l �
<dk�� 	 i����m �n������.

».ثروت و پرهيزگاري سپري  نگهدار ) دنيا ( ناتواني آفت است و ناخواستن «

)تشبيه مفروق (- عقلي به حسي-ل مجم-بليغ غيراضافي-ه مفردمفرد ب: 2و1:   نوع تشبيه
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 عقلي به حسي- مجمل-غ غير اضافي بلي-مفرد به مفرد : 3

ها وضـد ارزشـها      دادن ذهن مخاطب به ارزش     دراين حكمت براي توجه   ) ع(           امام علي 

 پرهيزگـاري و پارسـايي كـه در قالـب      همچون ناتواني،؛به نمونه هايي از آنها اشاره مي كند    

 آن حـضرت  كاملشناخت . عباراتي كوتاه ولي پر مفهوم هر يك را به چيزي تشبيه مي كند          

راحتـي   با ذهـن مخاطـب خـويش ب    كه با انتخاب مشبه به مناسب  استاز مشبه ها باعث شده   

تـصويري در   سرعت و براحتـي در فـضاي        مخاطب با شنيدن آنهـا ب ـ     زيرا  ؛ارتباط برقرار كند    

. سپس به تصديق آن  مي پردازد مي كند وآن را مشاهده ،خيال خويش 
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».وشن و انديشه، آينه ر– جان و تن – و آداب، زيورهاي نوينِ دانش ميراثي است گزين«

)تشبيه مفروق (-ي عقلي به حس-بليغ غير اضافي-مجمل-مفرد به مفرد مقيد:      نوع تشبيه

بـه ايـن مناسـبت كـه فرزنـد، مـال و        است   شده  » ميراث«در اينجا از علم، تعبير به       

 عالم نيز علم و دانش را از استادش به ارث مي بـرد               ؛ثروت را از پدرش به ارث مي برد       

، ميراث علم بـه     نيست است كه در ميراث مال       ويژگيهايير ميراث دانش    از آنجا كه د   . 

، بقـاي   ويژگـي  منشأ اين    .»�rsi	�i�lA �4 « :  است   كرامت و ارزشمند بودن توصيف شده     

.علم و فناي مال و ثروت است

دليـل  بـه ايـن      دهش به زيورهاي متجدد و دايمي تعبير        يدهاز آداب و اخلاق پسند    

بايد توجه داشت كه توصـيف ايـن مرزهـاي          . است، زينت و زيور   كه فضائل براي نفس   

 است كه به علّت رسوخ در نفس، دايمي و بـا انـسان   دليل به اين باطني به تجدد و دوام 

 تعبيـر شـده يعنـي آينـه درخـشنده و            »
���ة 	����ٌ�     «  و اما از فكـر بـه         همراه است 

خـوبي  تهاي مقابـل خـود را ب   شـكلهاي صـور   طور كه آيينـه شـفّاف،        زيرا همان  ؛شفّاف

 و  مـي دارد   بر  پرده د، فكر انسان نيز از مجهولات تصوري و تصديقي او         كنمنعكس مي   

فكـر بـه منزلـه    « :  آنها را معلوم مـي كنـد و بـه تعبيـر برخـي از شـارحان نهـج البلاغـه              

 ) .93 ، ص 18ابن ابي الحديد ، ج ( »  است روحاني 9اُصطرلابي
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 آن حـضرت  ، مي توان به قدرت ايجاز پردازي )ع(سه تصويرسازي امام علي   با توجه به اين   

.خوبي پي برددر بيان  مفاهيم ب

 مطابقت كلام با مقتضيات آن 
 كه توافق سـخن بـا اوضـاع و احـوال            -به حقيقت بايد گفت دقايق و لوازم حسن  سخنوري           

يـرا سـخنان وي پـس از قـرآن      ز؛جمع نـشده اسـت    ) ع( در سخن هيچ اديبي به مانند علي     –است  

كـه در اثـر     ... سخناني اسـت كوتـاه وآشـكار امـا نيرومنـد وجوشـان              .بزرگترين نمونه بلاغت است   

 انعكـاس آن در   ؛ده اسـت   ش ـ هماهنگي الفاظ و معاني ،  مقصود سخن به صورتي كـاملاً رسـا بيـان               

منظور حمايـت   بويژه هنگامي كه به      است همراهگوش آدمي شيرين و اثرش با تحريك احساسات         

.از بينوايان وستمديدگان دربارة منافقان و حيله گران ودنياپرستان سخن به ميان مي آيد


� �SvK	� 2U%. �H�? ��$u�?:نمونه�m S"�k���? 7�= �F�P�G �����$8 Sv'�w�. S"�x� �G A�,&W�$4 S J�$� ��$u� $4 �P�G ���#y .

چون گروهي است كـه در منـزل   پـر نعمـت              ،ديدند  و داستان آنان كه به دنيا فريفته گر        « 

».بودند و از آنجا رفتند و درمنزلي خشك و بي آب و گياه رخت گشودند

).تشبيه تمثيل است (- حسي به حسي- مرسل-مفردمقيد به مركب :                 نوع تشبيه

نمي كند بلكه دنيا پرستان اكتفا  در ادامه بيانات خويش، تنها به تصوير آزموده هاي دنيا         ) ع(    امام  

را نيز در نمايي ديگر به همان اسلوب پيشين و به گونه اي گويـا بـه تـصوير مـي كـشد تـا در ذهـن               

حالت آنـاني را كـه فريفتـة        .  مخاطب خود تصاويري روشن و هماهنگ از هر دو گروه ايجاد كند           

 و به سوي منزلـي خـشك و       ، را رها    دنيا شده اند به حالت آناني مانند مي سازد كه منزلي پر نعمت            

.بي آب و علف كوچ  مي كنند

؛      به كار بردن تشبيه تمثيل براي تبيين موضوع ، نشان از اهتمام و اصرار در تفهيم آن دارد                   

.زيرا از اين طريق ، ذهن مخاطب را در درك معنا و فهم مقصود بيشتر ياري مي كند 

�  ��V�b 6= �5	�  2RU  .:نمونهW=        �F�z�&���� ���Mu�#/&�{�$4 ����|d/�� 7�����mA���b 	 ���?,}� 7����	   �X&�G�~:�b 
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 كـسي  - و پاسـخ انتظـار داري   -و تو كه از من چيزهايي را خواستاري و نامه مي نويسي           «

 يـا چـون سـرگرداني        خوابهـاي بـي اسـاس بينـد        را ماني كه به خواب گـران فـرو رود و          

».ايستاده كه ايستادنش بر وي دشوار افتاده

)عتشبيه جم (- حسي به حسي- مفصل- مرسل-مفرد مقيد به مفرد مقيد:  نوع تشبيه 
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 بـه افـشاي سـيماي دروغـين او  مـي پـردازد و                )ع(به معاويه است كـه در آن امـام                 نامه  

 و نامه هايش را بي ارزش مي انگارد  و او را در فضاي محسوس به كـسي ماننـد                     درخواستها

مي سازد كه در خواب سنگين فرو رفته يا آدمـي سـرگردان كـه ايـستادن طـولاني بـراي او                      

بيهودگي درخواستها  )  ع(امام  . خبر است   ز آينده و سود و زيان كار خود بي        دشوار شده و ا   

كه ساخت تشبيه تمثيـل  در تـصوير          دو تصوير ترسيم مي كند     را در اين  و سرگرداني معاويه    

حالت معاويه در اين تشبيه تمثيل  به حالت كسي مانند شـده اسـت    . دوم  قابل مشاهده است      

.كه متحير و سرگردان در ايستادن خود اصرار مي ورزد و از عاقبت كار خود غافل است 
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فريفته نادان ، .  سودن آن نرم و هموار و درون آن زهر مرگبار     ؛دنيا همچون مار است     «

».دوستي آن پذيرد و خردمند را تا از آن دوري گيرد

)تشبيه تمثيل. ( عقلي به حسي- مرسل-مفرد به مركب :                  نوع تشبيه

حالت دنيا را كه داراي مظاهر و جلوه هاي خوش نما و چشم نواز است اما چـون                  

مي انجامد، تشبيه كـرده اسـت بـه مـاري كـه             ني  به آن دل ببندي نهايتاً به گزند و پشيما        

 دارد اما چون به آن نزديك و فريفته آن شـوي تـو              جلوه اي زيبا و خوش رنگ و نگار       

بـه منظـور ضـرورت شـناخت دنيـا          ) ع(اين تمثيـل زيبـا را امـام         . را از پاي در مي آورد     

 اين تعبير تمثيلي از قـول امـام عليـه الـسلام  در           .مي آورد و انسان را به فكر فرو مي برد         

:   شعر فردوسي منعكس شده است آنجا كه مي گويد 

  اگر بخردي بر جـهان دل مـبند                 كه نايد به فرجام از او جز گزند

رمـــــ     به گاهِ بسودن چو مار است نرم              وليكن گهِ زهر دادنش گ

)193دهخدا، ص                                                                       ( 

ت خيالاستحكام بيان وقدر
،كار رفته ه   كه در نهج البلاغه ب     ،)ع  (علاوه بر امتيازات تيزبيني و درست انديشي علي         

گوناگوني مباحث و سخنان اوست كه در هر كدام نهايت استحكام بيان را رعايـت كـرده و            

.كم وكاست در بحث روا نداشته است
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يافتـه و چـون      علي نگرش نـادر و دريافـت گـسترده وجوشـانش  از ديگـران امتيـاز                   "

ش به حوادثي بر خورده كه مكر فريبكاران و كينـه سـتيزه جويـان را                 گذراي زندگاني  دوران

 در ايـن رهگـذر از        فداكاري مخلصان را جذب كرده اسـت       بر انگيخته يا وفاي پاكمردان و     

تخيل نو پردازش نيرو گرفته و تجربه هـاي خـود را بـه خـدمت گرفتـه و تـابلو هـاي زيبـا و                      

هاسـت كـه علـي    شيده است و بر ريشه همان واقعيتها به نقش كعيت از رسم وخط واق  يزنده ا 

انـصاري ،    ( "شاخه هايي پر برگ و بار از شناخت بيداري و سازندگي بـه بـار آورده اسـت                 

. )147ص 
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داستان آنان كه دنيا را آزمودند و شناختند همچون گروهـي مـسافرند كـه بـه جـايي منـزل                     «

».آباداني به كنار و آهنگ جايي كنند پر نعمت و دلخواهوكنند ناسزاوار از آب 

تشبيه تمثيل است ؛ تـشبيه    (-  حسي به حسي    - مرسل -مفرد مقيد  به مركب      :         نوع تشبيه 

)گر حالتي به حالت دي

را به آن ياد    ) ع  (      ضرورت آخرت گرايي، بحثي است كه امام  فرزندش امام حسن            

 مفهـوم ، فـضايي را ترسـيم مـي سـازد كـه بـرايش        آسـانتر كـردن  بـراي  . آور مي شود   

ه و آزمـودن  در اين فضا كساني را توصيف مي كند كه دنيا را با تجرب ـ       .  محسوس است 

 كه در جـاي قحـط و بـه         هستندآنان مانند مسافراني    . حوادث آن، فهميده و  شناخته اند      

دور از آباداني و آب و گياه، اقامت دارند و قصد كوچ كردن به جـاي سرسـبز و نيكـو        

 زيرا در اين مقام ،      ؛در اين فضاي تصويري اسلوب تشبيه به سبك تمثيل است         . را دارند 

كه وجه شبه آن داراي تفصيلي اسـت كـه           دليل    است  به اين      رساترثيل  تمثيل از غير تم   

. در اقناع شنوده مؤثر است 

.�� �|$�?�� �������M�V�b �"����G �9	�� �  o0%E. � n����w�? ��$u�4$*:  نمونه

».ها بر آن تافت كه برق طمع-آنجا توان يافت-يشترگاه خِرَدها را بقربان «

به بـه، بـه     اضـافه مـش   ( بليـغ اضـافي    - مجمل -مفرد مقيد به مفرد مقيد    :           نوع تشبيه 

 عقلي به حسي-)مشبه
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 چرا كه زياده خواهي انسان را به مخاطره         ؛      طمع همواره باعث سقوط انسانها شده است      

رده است بـه   در اين حكمت ، زياده خواهيهاي انسان را به برق تعبير ك           ) ع(امام  . مي افكند   

اين دليل كه چشم و دل آدمـي را بـه خـود خيـره مـي كنـد و او را از راه اصـلي منحـرف                           

 كـه جالـب توجـه اسـت و آن تـشبيه          هستدر دل اين عبارت تشبيهي ديگر نيز        . مي سازد   

 يعني طمع ورزيدن و زيـاده خـواهي مايـه سـقوط انديـشه و          ؛طمع به لغزش گاه عقل است     

.آفت خرد است 

 خيالهنر
ايـن همـان اصـالتي      . ملاحظه مي شود  ) ع(اصالت انديشه و بيان بخوبي در سخنان امام         

است كه هميشه با اديب راستين همراه است وتا هنگامي كـه شخـصيت ادبـي او بـاقي اسـت            

.اين اصالت از وي جدا نخواهد شد

 و  تحريك ، و قدرت خيالش شعله ور مـي شـود          )  ع(در مواردي كه عاطفه گرم علي       

 در خيـالش نقـش مـي بنـدد ،     - كه با آنها در تماس بود    -شكلهاي گرمي از تازه هاي حيات     

قلب او سرشار از بلاغت  مي شود و بسان          . به اوج زيبايي مي رسد    ) ع(روش سخنوري علي    

.رودي روان بر زبانش جاري مي گرديد
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به خدا اگر كوه بود كوهي بود جدا از ديگر كوه ها و اگر سنگ      ! مالك چه بود  ] و[«

و . [ خارا كه سم هيچ ستور به ستيغ آن نرسد و هيچ پرنده بر فراز آن نپـرد     بود سنگي بود  

»].كوهي است از ديگر كوه ها ممتاز، يگانه و جدا افتاده» فند«

 ضـمن  - حـسي بـه حـسي      - مجمـل  - بليغ غيـر اضـافي     -مفرد به مفرد    :                  نوع تشبيه 

.نوعي تشبيه مشروط هم هسته اينكه ب

نه تنها بـه عنـوان فرمانـده جنگـي، بلكـه بـه عنـوان                ) ع(      نزديكي مالك اشتر به امام      

دوست وفادار و كسي كه دست پروردة جهان بيني امام  است بـه انـدازه اي اسـت كـه                     

هرگاه امام  نامه يا سخني را براي او نوشـته ، بـسيار بـا احـساس و ظريـف بـه توصـيف                         

در ايـن  . هايي مي داند كه برايش مي آوردسمبل وصفو او را است  خصائل او پرداخته    

گفتار نيز امام او را چون كوهي مي داند  بي نظير و ممتاز در اسـتواري و بـي ماننـدي ؛                     
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مي فرمايد اگر سنگ بود، همچون سنگ خارا بود كه سمِ هـيچ سـتوري بـه نـوك آن                    

سرسختي  و اسـتحكام   بلندي و عظمت و  دليلنرسد و هيچ پرنده اي بر فراز آن نپرد به           

.آن 

ها عباراتي است زيبا و دقيق كه  امام پس از شنيدن خبـر مـرگ مالـك اشـتر، بيـان           اين

 برتري و   ،نكته قابل توجه در اينجاست كه امام در كلام خود با ظرافت خاص            . فرمودند

 ايـن  ايـن معنـي در  . بيان مي كنند  دارند،   نسبت به آنچه مشبه به ها قرار          را تفوق مالك 

.  بخوبي احساس مي شود … و لو كان حجراً …لو كان جبلاً : تعبير كه مي فرمايد 

ذوق هنري 
از ذوق هنري يا حس زيبايي شناختي به مرتبه اي متعـالي و فـوق العـاده             ) ع(بهره علي   

. در ادبيات خود از اين ذوق به عنوان مقياس طبيعي دقيق استفاده مـي كنـد               ) ع(علي  . است    

يدبي او نمونه اي برجسته از سرشت صاحبان موهبت و اصالت اسـت كـه بـا نگـاه             سرشت ا 

 سپس زبانشان به آنچه در دلـشان مـي جوشـد و بـه آن     ؛كوتاه  به طور عميق درك مي كنند 

بـر اثـر صـداقت و راسـتي، امتيـاز           ) ع(از اين رو ادبيـات علـي      . جاري مي شود    ،پي برده اند    

وضيح است كه صداقت يكـي از مقـاييس   تلازم به  . و نيست   كه در غير ا   است  ويژه اي يافته    

. سنجش هنر برتر و ميزان اسلوب به شمار مي آيد 
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چون روزي است كه به پايان خـود  ) كسي كه به دنيا اعتنايي ندارد ( و دنيا در ديدة او     «

». رسيده است 

 عقلي به حسي- مرسل- مجمل-مقيدمفرد به مفرد : تشبيهنوع 

 آن را فـرا مـي خوانـد و از     خصوص دنياپرسـتان ، خطـاب بـه دنيـا    در ادامه در) ع(امام  

و سپس دنيا را در چشم      است  مرداني ياد مي كند كه بازيچة خود كرده و فريبشان داده            

كرده اند، چون روزي مـي دانـد   آناني كه از آن به سلامت گذشته اند و اعتنايي به آن ن          

.  كه پايان آن فرا رسيده است

در ابتـدا ذهـن را بـه آن سـو         ) ع(از باب استعاره اسـت كـه امـام          » انسلاخ  «به كار بردن    

تو گويي كه گذرِ روز به جدا شدن پوست از گوشت مي ماند و سپس گذر          مي كشاند 

.فاني بودن و ناپايدار بودن دنيا است، )ع(دنيا نيز به گذر روز تشبيه شده كه مراد امام 
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 دور را بـه تـو نزديـك و    ؛و از دوستي بـا دروغگـو بپرهيـز كـه او سـراب را مانـد                «

».ك را به تو دور نماياندنزدي

 حسي به حسي- مفصل- مرسل-قيدمفرد به مفرد م:             نوع تشبيه

فرو رفـتن  . ها استو كليد گناهان و سرچشمه تمام بديها و زشتياز گناهان كبيره  دروغ

هاي منفي و    درنتيجه بازتاب  .دن اعتماد عمومي است     كردر شخصيتي كاذب و وارونه، سست       

فطـرت  حركـت از مـسير خلَـاف    . شوم آن در زندگي فرد و اجتماع نمايان خواهد شد      پيامد

 از آثار زيانبار دروغ  است و آنان كه گرفتـار چنـين دامگـه            پاك و خارج از فلسفه آفرينش     

نيـز در عبـارتي     ) ع(امـام علـي     . ده انـد  كرهولناكي شده اند، خود را از هدايت الهي محروم          

 بـا اسـتفاده از  تـصوير سـازي حـسي بـه        وصيه بـه اعـراض از آن     زيبا ضمن ذم اين عمل و ت      

 كـه امـور   دليل اين  بهرا همچون سراب مي دانداو توصيف فرد دروغگو مي پردازد و عمل        

.را وارونه و در صورتي غير حقيقي نشان مي دهد 

ژرف نگري و ذكاوت 
أثيري عميق برجاي گذاشـته           تيزبيني و ذكاوت سرشار امام در همة عبارات نهج البلاغه ت          

 هوشياري و ذكاوتي كه هيچ گونه تعمقي را وا ننهـاده و كـم وبيـشي در سـخنش راه          ؛است  

.نيافته است 
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مرا نيافريده اند تا خوردنيهاي گوارا سرگرمم سازد چون چارپاي بسته كه به علف پردازد              «

» .يا آن كه واگذارده است و خاكروبه ها را به هم زند

:   غيـر حـسي بـه غيـر حـسي      - مفـصل  - مرسـل  -مفرد به مفرد مقيد   :                     نوع تشبيه 

)تشبيه جمع (-ما تشبيه منفي است  حيوان ؛ اتشبيه آفرينش انسان به آفرينش

       نامه به فرماندار بصره، عثمان بن حنيف انصاري، كه دعوت مهمـاني سـرمايه دارانـي از                 

امـام در سـخنان خـود  عثمـان بـن حنيـف را بـه        .  هجـري 36مردم بصره را پذيرفت در سال   

  چـرا  ؛معرفي مـي كنـد  دستانش عنوان الگويي براي ساده زيستي  و توجه به  اطرافيان و زير     
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آفـرينش  سپس از فلـسفة  . كه فرماندار بايد از همه لحاظ به فكر زيردستان و مردم خود باشد    

 انـسان    آفـرينش  و در آن فرق      ، تأثيرگذار از خلقت حيوانات را ترسيم      يمي گويد و تصوير   

ير موجـودات  با حيوان را بيان مي كند تا مخاطب  در انديشة مقايسه زندگي خـويش بـا  سـا          

» عقـل « نيـست و آن      ديگرانعالم فرو رود و دريابد عنصري در وجودِ اوست كه  در وجود              

.است
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د و خود بهتر داند كـه        حسرت سواري او خورن    ؛همنشين پادشاه همچون شير سوار است     «

».در چه كار است

 حسي به حسي- مرسل-مفرد مقيد به مفرد مقيد:    نوع تشبيه

 را بـا  هـايي  رغم مكنت و جايگاه بلندي كـه دارنـد ، خطر        به      همنشيني با قدرتمندان    

.  چرا كه هر زمان ممكن است شخص مورد غضب آنان قـرار گيـرد           ؛ همراه دارد  ،خود  

همنـشين پادشـاه همچـون      :  گونه از آن ياد مي كند       اين) ع( است كه امام     اين مفهومي 

درحالي كـه ديگـران بـه جايگـاه او     شير سوار  است كه بر جايگاه خطيري نشسته است       

 ممكـن   هـايي غبطه مي خورند او خود بهتر مي داند كـه چـه مـوقعيتي دارد و چـه خطر                  

.است او را تهديد كند

: وارد شده است كه مي گويد اين تشبيه در كلام سعدي هم

؛ يعنـي اميـد نـان و بـيم جـان           اميـد و بـيم    : عمل پادشـاه اي بـرادر دو طـرف دارد         

. )31كليات ، ص ( وخلاف رأي خردمندان باشد بدان اميد متعرّض اين بيم شدن  

) موعظه وحكمت ( توانايي در بيان جملات كوتاه 
ه  ب ـ) ع(علـي  . ت كوتاه و نغـز فـوق العـاده اسـت           در ايجاز و بيان جملا    )  ع(      قدرت امام   

منظور ايجاد انگيزه در شنوندگان خود آهـسته آهـسته پـيش مـي رود تـا  بـالاخره بـه آنچـه            

 بـا بيـان     همـراه او در سخنانش راهي را در پيش مي گيرد كه           . غرض سخن اوست نايل آيد      

.رسا و تأثير قوي است
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».چون بال است براي درخواست كننده) ميانجي(شفاعتگر «

 حسي به حسي- بليغ غير اضافي-ل مجم-مفرد به مفرد مقيد:  نوع تشبيه
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نـاظر بـه مفهـوم شـفاعت     ) ع(ام      در ميان مفاهيم اخلاقي و اجتماعي، ايـن سـخن  ام ـ           

نيازمنـدان بـسيار    بـراي   بـويژه ضـمن اينكـه در فرهنـگ اسـلامي شـفاعت كـردن         است  

 شـفاعتگر را همچـون دو       ،ايشان در تصويري زيبا و خيـال انگيـز        . پسنديده و نيكوست    

بال براي درخواست كننده مي داند ؛ بال نجات براي پرواز از قفس اسارت و رفـتن بـه                    

مسلماٌ آفريدن اين فضاي حسي در ذهـن مخاطـب ، او   . آسمان كمال و تماميت انساني      

.  آشنا مي سازد را با اهميت آن

:رشيد وطواط در شرح كلمه شفاعت مي گويد 

چون مردم را در نزد كسي حاجتي افتد و آن حاجت به زبان خـويش رفـع نتوانـد          

 چنانكـه  ؛كرد، دست در دامن شفيعي زند و به عنايت آن شفيع به حاجت خويش رسـد          

.مرغ به استظهار بال به مطعم و مشرب خويش رسد

اي كه هستي تو طالب حاجت              بيخ نوميدي از دلت بركن

                   تا به مطلوب خود رسي ز ملوك          دست در دامن شفيعي زن 

 ) 118ميرزا محمد  ، ص  ( 

.القنَِاعةُ مالٌ لا ينفَْد-57    ح:نمونه

».قناعت مالي است كه پايان نيابد            «

 عقلي به حسي- مفصل- غير اضافي بليغ-مفرد به مفرد مقيد :              نوع تشبيه

      قناعت امري است كه نه تنها آرامش درون و عزت روان بـراي خـود آدمـي بـه ارمغـان                    

.  )  320ص  سروش ، ( بلكه ديگران را نيز از مددكاريهاي انسان بهره مند مي سازد          آورد،مي

 ــ ــانع ، ك ــخص ق ــرش را در فزونش ــپري    ه عم ــران س ــا ديگ ــسابقه ب ــت و م ــواهي و لجاج خ

در تـشبيهي  ) ع(امـام  .  حياتش محفـوظ تـر و سـودبخش تـر خواهـد شـد          نمي كند، سرماية  

موجز و بليغ از قناعت به سرمايه و مالي تعبير مي كند كه تمام شدني نيـست؛ از ايـن رو كـه                     

. چشم به رحمت خداوند دوخته استفرد قانع هميشه از ديگران بي نياز و

:  انوري در اين معني مي گويد

 كيميـايـي تـُرا كنـم تـعلـيم              كه در اكسير و در صناعت نيست

ـت نيسـتـــــ  كيميايي بـه از قناععت گزين كه در عالم                  رو قنا

 )  570 ، ص 2ديوان ، ج  ( 
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».طمعكار در بند خواري گرفتار است             «

" وثاق " به " ذل "                    تشبيه 

 عقلي به حسي-)به به، به مشبهاضافه مش (  بليغ اضافي- مجمل-مفرد به مفرد:  نوع تشبيه

.      طمع ورزيدن يكي از ضد ارزشها در زمينه هاي اخلاقي و اجتماعي به شمار مـي آيـد                   

اين زياده خواهي و آز از سوي انسان طمع ورز، او را در چشم ديگران خوار و زبـون نـشان                      

 كسب علم يا كمـك بـه همنوعـان          البته اين حرص اگر در راهي مثبت و مفيد مثلا         . مي دهد 

اما اگر در راه كسب مـال و ثـروت و         . باشد، راهگشا و باعث بلندي مرتبه اجتماعي مي شود        

امام  با ذكر اين مفهوم بـه  . يهاي ديگران باشد ، ناپسند و نكوهيده است يچشم دوختن به دارا   

دليـل  اين    به    كرده   تعبير» بند«است كه از آن به      » خواري«تشبيهي ظريف پرداخته و آن هم       

: كه رشيد الدين وطواط نيز گفته است ؛چناند آدمي است كه مانع عزتّ و بازدارنده از رش

تا تواني مگرد گرد طمع            اگر از عقل بهره اي داري

 خوارئزآنكه پيوسته مردم طامع         بسته باشد به رشته

ــد مهــ ـ     (  ــب بـــه نقـــل از محمـ ــاب مطلـــوب كـــل طالـ : دي جعفـــري در از كتـ

www.balaghat.ir ( 

ميل به زيبايي 
به هر امـر زيباسـت و هـر چـه            انسان به فطرتش اهل زيبايي و زيبايي دوستي و متمايل           

اگر زير هر نام و به هر بهانـه   . شكوفا تر باشد ، ميل به زيبايي در انسان قويتر است   فطرت ، 

 و بـه سـركوب آن همـت گماشـته شـود ،      ،ت  با اين جنبه از حقيقت وجود آدمـي مخالف ـ        

آسـيب جـدي    وارد شـدن  تضاد و تبايني ميان انسان و زندگي ايجاد مي شود كه موجـب   

–) ع(اميـر مؤمنـان علـي      . به شأن و آدمي و روح اجتماعي و اخلاق فـردي او مـي شـود                 

در اسـت  و پيـشتاز   پيـشوا  ها ميدان همان طور كه در همه-والاترين نمونه تربيت نبوي

چنانكـه ؛ اسـت  پيـشتاز  پيشوا وميل انسان به زيبايي و تربيت آن نيزكردنعرصه بيدار

نهج البلاغه به اعتباري، كتاب زيبايي شناسي است و در آن نمونـه هـايي بـسيار در توجـه                     

.دادن به زيباييها وجود دارد
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رفـي نمـوده و     همه عوالم و همه موجودات را جلوه ها ومظاهر حـق مع           ) ع(امام علي 

:فرموده است

 »�X�M�N���G �XM�N���� �ON�;�#� ��A c �
� �V$�A « ) �%�3 ( 

سپاس خداوند را كه به سبب آفرينش خود بر آفريدگانش تجلّـي كـرده و آشـكار شـده                    

.است

: جمال وجلال و كمال اويند ت و مخلوقات مظاهر اسما و صفات وجلوه گرهمة موجودا

ش در تجليّ است                    همه عالم كتاب حق تعالي است  به نزد آن كه جان

 عرَض إعراب وجوهر چون حروف است              مراتب همو آيات وقوف است

           ازو  هر عالمي چون سوره خاص                 يكي زان فاتحه ديگر چو إخلاص

 )70شبستري  ، ص  ( 

ــي در معرفــت شناســ ــي عل ــانگر  )ع(ي دين ــوج دارد و هرســخن او بي زيباشناســي تم

ززيبـايي  جـدا ا ) ع(دينداري در مدرسه امام علـي  .جلوه اي از جلوه هاي زيباي حق است       

.هاي عالم وجود نيست شناسي و توجه به زيبايي

��o     B   . �$�� e2�=�r $2��K A     :نمونه�� �&� eN�4 �v�N$M�� 7�8 L�$̀ � �� 	�
��I� �� &�r ��&$̀ � �N��� ����A����= �2�

 ) X`{ =[� X|MW'  
 (

هر چه ايمـان بيفزايـد، نقطـه پديـدارتر       ايمان همچون نقطه اي سفيد دردل پديد مي گردد ؛         «

».آيد

 عقلي به حسي- بليغ غير اضافي-ل مجم-مفرد به مفرد مقيد:               نوع تشبيه

زيـرا او    ؛   همة وجود انسان آرامشي فراگير حاكم مي سازد       اعتقاد و ايمان به خداونددر      

از رهگذر ايمان به خداوند ،  هر گاه به مصيبتي گرفتار آيـد، يـاد خـدا او را از سـختي                       

نيـز  ) ع(امام  . آن برهاند و اگر به جاه و مكنتي برسد از راه صواب و حق خارج نگردد                 

 بياني حسي آن را همچـون نقطـه اي   در اين عبارت به اهميت ايمان اشاره مي كند و در       

مي داند در قلب آدمي كه هر گاه ايمان از مرحلة قلبي به لسان و بعـد بـه رفتـار ، ظـاهر        

 و   دايرة نقطة ايمان  گسترده تـر       ،گردد و همة پندار و كردار شخص مؤمن  ايماني شود          

.تر مي شود بدين ترتيب  ايمان انسان كامل

: مين مضمون است كه اين شعر فارسي نيز ناظر به ه



28                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره 282

 ماه           هرگز عمـل نكو نمـاند به گنـاهٔ   رخسـار سيه كـجا و گلچـهره

  روشن چون سپيده دل ز ايمان آيد        ور نه به خدا دل از نفاق است سياه

 ) 35شبستري ، ص  ( 

����:  o  %U%  .  e2�=Wd
����'  S��
�
 ��A�� �  ��P$��
�
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مـسجد محبـان    ... و انگاشـت،    دنيا خانه راستي است براي كسي كه آن را راستگ          «

».ن او و نمازگاه فرشتگان او، و فرود آمد نگاه وحي خدا و تجارت جاي دوستاخداست

- حـسي بـه حـسي      -افي بليـغ غيـر اض ـ     - مجمل -مفرد مقيد به مفرد مقيد    :     نوع تشبيه 

)تشبيه جمع (

      از دنيا به خانه راستي تعبير شده است از اين رو كه اگر در آن راستي و درسـتي را پـيش         

ز ايـن  چنين مسجد دوستداران خدا تعبير شده است؛ ا هم؛گيري، جز آن از آن نخواهي ديد  

 و بـه    بـه عبـادت و پرهيزگـاري مـي پردازنـد          رو كه مؤمنان در آن براي نزديكي به خداوند          

چنـين بـه محـلّ تجـارت و عبـادت        نمازگاه فرشتگان، محلّ فرود آمدن وحي خداوند و هم        

.دوستان خداوند، تعبير شده است 

. نيا سخن مي گفـت          امام همه اين تعابير را در توبيخ به كسي مي گويد كه در نكوهش د              

او زندگي دنيوي را نعمت الهـي      .  دنيا بسيار عميق و دقيق است        مورددر  ) ع(جهان بيني امام    

مي داند و از  اين رو به مخاطب خود مي آموزد كه دنيا سراي فاني اسـت و خانـه اي اسـت                  

ا مؤمن كسي است كه بهتـرين زاد و توشـه را ب ـ           . براي گذشتن از آن و رسيدن به سراي باقي        

.خود از اين خانه به آن خانه همراه ببرد 

ارزشها 
در درون هر نظام فكري و اجتماعي ، مقولة فرهنگ ، نقطة مركزي و ستون خيمـه اي                  

عنـا ، مجموعـه اي   فرهنگ در ايـن م . است كه آسمان انديشه بر روي آن افراشته شده است          

 ؛  حد    روزي هدايت مي كند   ها و رفتارهايي است كه جامعه را به سوي به         گوناگون از نگرش  

 و نهايتاً نوعي از زندگي فردي و اجتماعي را براي همه معتقـدان       و مرزها را روشن مي نمايد     

 كـه آن    دسترسي يابند و رهروان آن پديد مي آورد تا با الگو گرفتن از آن به جامعه آرماني              

ام فكـري   فراخناي  فرهنگ گـاه چنـان اسـت كـه بـا اصـل آن نظ ـ                . نظام  ترسيم كرده است    
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لذا هر آنچه در هر نظام فكري يا عقيدتي مـي تـوان           . برابري مي كند و برآن منطبق مي شود       

با چنين رويكردي به فرهنـگ و تناسـب آن بـا            . فرهنگ آن تجلي مي يابد      در  جستجو كرد   

مـي رويـم تـا از    ) ع(اصول و قوانين اصلي و اساسي  به سراغ مقولة فرهنگ از نظر امام علي          

كه پروردة دامن همين فرهنگ پر بار و هدايت بخش اسـت بـه مطالعـه آن         ،گاه  او    دريچه  ن  

 كشانده است الگويمـان قـرار دهـيم          بپردازيم و الگويي را كه آن حضرت برايمان به تصوير         

. )141شكوهيان ، ص ( 
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هيچ مالي از خِرَد سودمند تر نيست و هيچ تنهايي ترس آور تر از عجب نيست و هيچ                  «

و هيچ بزرگواري چون پرهيزگاري و هيچ همنشيني چـون خـوي          خِرَد چون تدبير انديشيدن   

نيكوو هيچ ميراثي چون فرهيختگي و هيچ راهبري چون با عنايتِ خدا همـراه بـودن  و هـيچ        

 چون كردارِ نيك ورزيدن  و هيچ سود چـون ثـواب انـدوختن  و هـيچ پارسـايي                     سوداگري

چون باز ايستادن هنگام ندانستنِ احكام  و هيچ زهد ي چون نخواستن حرام  و هـيچ دانـشي                    

چون به تفكّر پرداختن  و هيچ عبادتي چون واجبها را أدا ساختن و هـيچ ايمـاني چـون آزرم       

تني و هيچ شرفي چون دانايي و هيچ عزتّـي چـون بردبـار        و شكيبايي و هيچ حسب چون فرو      

.» بودن نيست 

مفهوم اين عبارت ايـن اسـت كـه عقـل نـوعي از              .        هيچ دارايي سودمندتر از خِرَد نيست     

از ايـن رو يـك تـشبيه در درون          . هاي ديگر از آن سودمند تـر نيـست        دارايي است كه دارايي   

.  » العقلُ كالمالِ« خلاصة آن اين است كه .  استخود دارد كه مي توان گفت تشبيه ضمني

  در اين بند از كلام امام با عناصري از فضيلت و فرهنگ متعالي آشنا مي شويم كـه در زيـر          

 عقـل،  ؛ عناصـري ماننـد  دتماعي نقش بسيار عميق و مهمي دارساخت هر زندگي فردي و اج    

، انديـشيدن، عبـادت، شـرم و    تدبير، تقوي، كرامت، نيك خويي، ادب، توفيق، عمـل صـالح    
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، فهـم معنـا را      ) منفـي   ( در قالـب تـشبيهاتي سـلبي        ) ع(تعابير امام   . صبر، فروتني و بردباري     

.براي شنوده ساده تر و روشن تر مي سازد 

نتيجه 
 بليـغ و آموزنـدة      بيانـات و حاوي   ) ع  ( كه مجموعه اي از سخنان حضرت علي        ،نهج البلاغه   

. ني سترگ از قدرت كلام و عظمت بيـان و فـصاحت زبـان اوسـت                 آن بزرگوار است ، نشا    

 درجايگـاهي شايـسته و بـسيار مـؤثر در           ركان عمدة علم بيان در بلاغـت اسـت        كه از ا  ،تشبيه

سراسر نهج البلاغه با ساختي از عناصر بكر و نو و بـسيار رسـا و گويـا بـر زبـان آن حـضرت           

ه به سستي نگراييده يـا ب ـ     و القاي مقصود  جاري شده و هرگز تشبيهات او درمسير بيان معاني          

ن مراتب تـأثير    تري، كه از عالي    تشبيه بليغ  فراوانبسامد  . دور از انطباق و هماهنگي نشده است        

.گوياي نگاه زيبايي شناسي آن حضرت به امور پيرامون و پديده هاست           ،گذاري تشبيه است  

خن نغز وكـلام فـصيح و بليـغ بـا     آفرينش سدر)ع ( ياني است از توانايي امام      اين نشان خود ب   

  هنري  است بـه اضـافة  الهـام گيـري از كـلام وحـي و                -همين ويژگيهاي ادبي  .رنگ هنري 

ترين سـطح  و موضوعات كـه  سـخن او را در عـالي   معني شناسي دقيق و عميق در بيان مسائل       

. كلام بشري قرار داده و هرگز تا كنون هماوردي نداشته است 

قدر گسترده است كه در تـو صـيف پديـده هـا و امـور مختلـف هرگـز                دنياي خيال امام آن     

،گويـا  كارگيري عناصر نزديگ به معني وده و در گزينش واژگان و به      شدچار تنگاي لفظ ن   

گرفتار سستي و نادرستي نشده و بي آنكه به لغزشي در افتد ، تأثير گذار ترين و گويـا تـرين    

. ده است كرتشبيهات را ارائه  

 هايادداشت
)64ص / فرهنگ لاروس( برآن ناشايست شكيبايي كرد : لمكروره ٱإحتمَلَ  : -شكيبايي:  الاحتمال-1

 )887ص / فرهنگ لاروس( چادر، خيمه :  خبِاء -2
. در ترجمه ها از نهج البلاغه ترجمه دكتر شهيدي استفاده شده است -3*

خرما به هجر بـردن ضـرب المثلـي         . خرماي فراوان داشت    است كه درختان    » بحرين«يكي از شهرهاي قديمي     :  هجر -4

اسـت ؛ كنايـه از   » زيره به كرمان بردن«اين عبارت يادآور ضرب المثل فارسي     . )لسان العرب ، ذيل هجر      ( عربي است   

.كار بيهوده كردن 

 ) 282ص (  فارسي ، ذيل سد  -فرهنگ معاصر عربي( ابزارنشانه گيري، نشانه گير :  مسدده-5

.ليسيدن كسي كاسه را: لَعقهَ لاعقٍ) 1774ص/فرهنگ لاروس(يك بار ليسيدن : لَعقهَ-6

مسابقه، نبرد :  نضال-7
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.است) ع(محمد بن ابي بكر يكي از كارگزاران امام  مرجع ضمير  -8

: در معناي اصُطرلاب گفته اند-9

ه عدل ساز او بود   به يوناني استر ترازو بود                     كه در سك

  اگر معني ام باز پرسي زلاب                بود هم به گفتار روم آفتاب

  پس آن كو مراد از سطرلاب جست         ترازوي خورشيد باشد درست 

 است كه از مجهولات ذهن آدمي پرده مي گشايد - چنان آشكاركننده- يعني فكرهمچون ترازوي خورشيد--10

 .22، ص1378المجيد، زهادت،تعليم وتربيت در نهج البلاغه ، قم،مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، عبد:به نقل از
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50
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تعداد

جدول تقسيم تشبيهات به اعتبار مفرد و مركّب حكمت ها

نامه ها

حكمت ها 1 8 25 60 19 2 0 1

نامه ها  0 0 36 33 11 6 1 0

مفرد مقيد به مركّب    مفرد مقيد به مفرد    مفرد به مفرد   مفرد به مفرد مقيد   
مفرد مقيد به مفرد     

مفرد مقيد 
مفرد به مركّب   متعدد به متعدد   متعدد به مركّب 
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101
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تعداد 

جدول تقسيم تشبيهات با در نظر گرفتن  وجه شبه     

حكمت ها

نامه ها 

حكمت ها 3 12 108 1 0

نامه ها  7 8 101 0 0

تمثيل مفصل مجمل قريب مبتذل بعيد غريب
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